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 نقش ساختارهای بلاغی در ترجمه

 عربی و فارسی(های )با تأکید بر زبان

 4*هیمحمدحسن تق دکتر

 

 دهیچک

ترجمه صد به زبان مقرا  زبان مبدأ متنتار ختنها از یک دریچه و سا نباید موفّق یک مترجم

 تواند ملاك و أساسنمی به تنهایی و انتقال واژگانی تطبیق و پیاده کردن نكات دستوری. کند

. تادیده گرفد نقش دیگر عوامل برون و درون متنی را نیز در ترجمه نزیرا نبای؛ کار قرار گیرد

شود بلكه نمی ساختهخوب و روشمند بر یک پایه  یابیم ترجمهمی به خوبی در بنابراین

 دهند تا چارچوب و ساختار ترجمه شكلمی عوامل گوناگونی دست به دست همساختارها و 

 . بگیرد

از . تمفاهیم صناعات ادبی و صور خیال روبروسای چهرهمترجم در ساختار یلاغی با چند  

 . ارهاستبلاغت دشوارتر از دیگر ساختهای و چارچوبها هانتقال نكت در فرایند ترجمهاین رو 

ست نخواهد توان ولی مانند باشدبی، مترجم هر چند توانایی بالایی در آفرینش ترجمه

ین االبته . هم شده برای مخاطب زبان اصلی ببردمخاطب زبان مقصد را کاملًا به دنیای ادبی فرا

رجم ی نیست بلكه باید متادبهای صناعت گفته به معنای رها کردن و ذست کشیدن از ترجمه

 . تید تا شكاف میان مخاطبان دو زبان را کمتر کند و این مهم انجام شدنی استلاش نما

 دییکل هایواژه

 صتاعات، متون ادبی، ساختار بلاغی، ترجمه، بلاغت 

  

                                                           
 نراای، دانشگاه پیام نورگروه زبان و ادبیات عربی عضو هیأت علمی * 
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 مقدمّه

 و یمذهب، یم متون علمینقش را در انتقال مفاهترین ین و اساسیتواند بهترمی ترجمه

توان آن را در نمی گسترده و نامحدود است و، ترجمه ههر چند دامن. فا كندیا یادب یشاهكارها

 دانتوان روشی وضع كرد كه ارزش و اعتبار ترجمه دوچنی میكامل قرار داد ول یچارچوب

 . ردك یابیآن را ارز یخته نگردد و بتوان به نوعیگس، افسار ترجمه، لهین وسیشود تا بد

مه ترج. ستیگر نیبه زبان د یاز زبان ...اصطلاحات و، ترجمه تنها برگرداندن واژگان

هم در ماین . مبدأ استزبان ام رسانی متن یپ، پایه و ساختار ترجمه. و روشمند استدار هدف

نگی هماه یبلاغ، لغوی ـمعنایی ، یصرف، ینحو یهاپذیرد كه در ساختارمی مصورتی انجا

تواند نقش می از این رو ترجمهاند. یوستهین ساختارها زنجیروار به یكدیگر پزیرا ا. پدید آید

 . كندمی فایاها ان انسانیمبه خوبی و درستی  خود را و هماهنگی یارتباط

موجب نا آشنایی  از سویی، بلاغی ییا همان مجازها یادب ساز متن عناصر برجسته بنابراین

در . شوندمی چند لایه ید معانیو از سویی موجب تول، و غیرعادی جلوه دادن متن ادبی شده

 . شودمی حرفی سرگردان و سر در گم این میان خواننده میان مجاز و ترجمه

 بیان مسأله

معنای  مبتنی بر این است كه، نی و بدیعیبیاهای هعلاوه بر نكتطبیعت بلاغی زبان ادبی 

یر اندختن پنهان كردن و به تأخ، یلذا ویژگی مهم سخن ادب، حتمی و قطعی را به خواننده ندهد

 امیدهن« توریه یا ایهام» شود همانمی یاد« معنایی چند» این موضوع كه از آن به. معناست

ر ایهام زایی دبان نقش بسیار مهمی مجازی ز تردید صناعات بیانی و كاربردهایبی .شودمی

 . گرددمی ی معنایی متنهاهدارند كه موجب تفاوت زایی متن ادبی و زبان عادی و افزایش لای

نهان و پمرجع سخن و مدلول خود را  ...رمز و، مجاز مرسل، هیكنا، زبان مجاز با استعاره

م این امكان فراه، ندر این میا. ندكندیگر تنش پیدا می عناصر متن با هم، در نتیجه؛ كندنفی می

  كاروند پارسی(، )فتوحی. میگر اراده كنید یزیم و چییبگو یزیآید كه چمی

و بیرون از  هاهذهن را به ورای نشان، ن شگردهای مجازییاز ا یریگهمتن ادبی با بهر» 
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نخستین پس از . كنددهد و نقش رسانگی زبان عادی را مختل میفضای زبان عادی حركت می

بلافاصله با درهم شكستن ساختارهای . آوردیبرای مخاطب به وجود م یكورهای هنقط، قرائت

كند تا ای برای تأمل فراهم میاما زمینه، كندیخواننده را كور و سر در گم م، آشنا و عادی زبان

صناعات . رتی به اندازة معرفت خویش دست یابدیمخاطب از رهگذر نقد و تأویل به بص

ان یم، یو كلام مجاز یان جهان واقعیم، اتیان زبان عادی و ادبیكنند مایجاد می یعنوی شكافم

 كاروند پارسی(، )فتوحی« .لییت و تخیواقع

معنایی و های برداشت؛ همانند زبان برمی گرددنقش بی ها به طبیعت وبیشتر این پیچیدگی

ا ست برداشت مورد نظر متكلم بگاهی ممكن ا. را در پی داردنحوی های استنباط، بلاغی

. نندكفرق داشته باشد و یا مخاطبان معانی متفاوتی را از یک متن برداشت  برداشت مخاطب

ارهای ابز د كهنقش دارناین امر گویای این است كه در داد و ستدهای زبانی عوامل بسیاری 

ک بازی ی، زبان مجازی» .رودمی به شمارها آن دستور و واژگان( در زمره، نظام زبان )اصوات

 یصناعات بلاغ؛ شكن است                                                         مداوم میان زبان عادی و ادبیات است و از این رو ذات ا ساخت 

 و یصناعات لفظ. كردن معانی متن نقش دارند و چند چهره ینیآفر در ابهام یاهركدام به گونه

ل ن رو محمید از اده دارنندة معنا را بر عهیاند و نقش آرابه برونة زبان متعلق یعوامل صور

هام و زبان و قلمرو معانی مربوطند و اب بویژه مجازها به درونة یاما صناعات معنو؛ ستندیمعنا ن

كاف میان شبر اساس ، یابهام در صناعات بلاغ. پذیردتحقق میها آن بیشتر در ییچند معنا

ال كمترین مجتشبیه و توصیف حسی . دارد ییل( درجات متفاوتیت و مجاز )زبان و تخیواقع

هنری  كس در بالاترین درجة خلق ابهامتمثیل رمزی و پارادو، آفرینی دارند و نماد را برای ابهام

 همان(، محمود، )فتوحی« .قرار دارند

رتباط او دستور  شناسیبنابراین قواعد بلاغت و فنون شعر با قواعد زبان یعنی با زبان» 

كه  اند در حالینكوده ال به این امر توجه زیادیدر گذشته و ح، نویسانبلاغت. نزدیک دارد

عر و توان درباره بلاغت و نقد شو دستور نمی شناسی و معنی شناسیامروز بدون یاری زبان

جیه كنند و برای توبه یكدیگر كمک می                                   اظهار نظر دقیق كرد زیرا این دو فن  شناسی سبک

 (11، 1352، وردفرشید)« .یكدیگر لازمند
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 ساختار دستوری بیشتر مورد توجه و اهمیت قرار، پذیرفت در پی تلاش نحویان باید

كاركردهای  كه حتی ازای به گونه، رنگ شده بدین سبب نقش ساختار بلاغی كم. گیردمی

 . جلوه داده شده استتر اهمیت كملفظی و زبانی ، معنایی

ـ اما در طول زمان ، گرفتندیم نحوی خود را از معنا برهای آنان اغلب به درستی تحلیل» 

، فظلنسبت و رابطه تنگاتنگ نحو با لفظ چنان شدت یافت كه گاه ـ  به ویژه در عصر حاضر

های ای از استنباطاینجاست كه در پاره. شأن و جایگاه معنا و بلاغت را از آن خود ساخت

 (43، 1390، زادهیقل)« .هایی هستیمكاستی و سستی، د خطاشاه، نحوی در زنجیره زبانی عربی

 پژوهش پیشینه

در      یق ا دقرا  ...بلاغی و، معنایی، دستوری ساختارهای همهمترجمان بایستی رسد می به نظز

ا رترجمه ، بلاغیهای یک سوی نحوی نگریستن به متن و غافل ماندن ار ظرافت. نظر گیرند

ل                 موجب تطو ر و تحوگرایی گرایش به بلاغترود می انتظار بنابراینكند می سست و ركیک

اختار سحداقل به اندازه ـ  مورد توجه و اهمیت قرار دادن بلاغتاینجاست كه . ترجمه گردد

دانید می یکهمان طور كه نـ  البته. بسیار موفق را در پی داردآرمانی و هایی ترجمهـ  دستوری

 وت سنتی بر بلاغ ترجمه به زبان روز خواننده است و نباید به هر قیمتی متون جدید را بنا ـ

كرار خطای پیشینیان را پیش روی خود قرار داده و از تهای هبلكه باید آزمود، كهن تحلیل كرد

 . آنان پیشگیری نمود

كه  تا آنجاـ  جهانی ترجمه در جهان و علی رغم نیاز جامعه از پیشینهها با گذشت قرن

تر كمتر یا به ـ به ویژه متئن ادبی ـ متون از نقش ینیادین ساختار بلاغی در ترجمهـ  اطلاع دارم

دیگر های ههرگز سخن به میان آمده است و مترجمان به جنب است گفته شودتر و درست

ان مقاله به بی رو پژوهشگر در ایناز این اند. پرداختهبیشتر ـ  ساختارهای ترجمه به ویژه معنایی

 نقش تأثیرگذار ساختار بلاغی خواهد پرداخت 

 روش پژوهش

در گذشته شاید تا . مطالب دقیق علمی و آكادمیک است هیتلا و رشد ترجمه در گرو ارااع
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دید اما بدیهی است می دو یا سه دهه پیش كمتر كسی خود را به آموزش علم ترجمه نیازمند

تواند نقش اساسی و كلیدی آن نمی در عصر كنونی به دلیل نیاز جهانیان به یكدیگر هیچ كس

  .را نادیده بگیرد

، ا          إن  محم د » ،«         رسول  الله ، )ص(      محم د »: عادی سه جمله شاید برای خواننده، به عنوان نمونه

؛ رود داست( به كارخفرستاده ، )ص()محمد، به یک معنا«            ل رسول  الله ،            إن  محم د ا» و«          رسول  الله 

،      حم د م»ـ  الف :نهفته استها هسه معنا در این جمل، آشنایان علم رترجمه و ادبولی برای 

آورده  ناپذیرجمله اسمیه و معنای تأكید در آن پنهان است كه برای خواننده تردید«          رسول  الله 

 با حرف تأكید، جمله اسمیه«          رسول  الله ،           ن  محم د آإ»ـ  ب؛ .(فرستاده خداست، )ص(      )محم د: اند

 ـ ج؛ داست(فرستاده خ، )ص(   م دمح، )بی تردید:                                          ن ( برای تردید پذیر در آن تأكید نهفته استإ)

سالت پیامبری ای منكر ر                                            كه با آمدن )لام م ز ح ل قه( تأكید بیشتری و بر«                       ن  محم د ا ل رسول  الله إ»

 . رودمی است به كار

، استدراک»؛ آیدمی بلاغی نیزهای                          بحث دستوری عین ا در موضوعیک  گاهی بنابراین

. نحوی نیز هستندهای از موضوعتأكید در علم معانی  یا در علم بدیع و ...و استثناء، باضرا

 . كندمی كار ترجمه را آسان، این موضوع

 ساختار و انواع آن

چگونگی ساختمان » مركب است و برای از دیدگاه لغوی و واژگانی كلمه، «ساختار» 

سامان كلی اجزا و . چیزی ساخته شده است، یک جسمهای ترتیب اجزاء و بخش، چیزی

 لتدلات( ساخ» ذیل واژه، ش1377، لغت نامه دهخدا)« ها.بر اساس ارتباط پویای آنها بخش

یک های ترتیب اجزا و بخشـ2. چگونگی ساختمان چیزیـ1»: یا به تعبیری دیگر و. كندمی

های طبیعی است مشتقات و تركیب. كنندمی معنا («ساخت» ذیل واژه، فرهنگ معین)« .جسم

 ساختار»، كندمی كه به پژوهش ما ربط پیداها آنترین كاربرد دارد كه مهمفراوانی از این واژه 

 . است« زبانی

، شودمی نخستین مفاهیمی كه با شنیدن این واژگان در ذهن تداعی، شناسیدر زبان » 
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اصطلاح ساختار در . است (مجموعه عناصر یک زبان یا اجزای تشكیل دهنده یک نظام زبانی)

بر آنند كه ساختار زبان ای عده. شده استبندی متفاوت تعبیر و تقسیمهای هنبه گوشناسی زبان

است و  (ساختار نحوی)، گردد و منظورشان از ساختارمی به روابط نحوی حاكم بر زبان اطلاق

، حیدر، زادهقلی)« .كنندمی نحوی و آوایی تقسیم، دیگر ساختار زبان را معناییای عده

را تنها از یک دریچه و دیدگاه به  زبان مبدأ متن نباید      موف ق یک مترجم( در نتیجه 84 .ش1383

گوناگون به آن های هجنبه ساختارها و دیدگااز  سته استبلكه بای، ترجمه كندزبان مقصد 

، برای شناختتوان . بنابراین میدرخور و شایسته به مخاطب خود ارائه دهدای بنگرد تا ترجمه

 : كردجداگانه تقسیم پنج بخش  بهرا  ی زبانیاختارهاس، بهترمطالعه و بررسی 

 (Syntactical Structure) ساختار نحوی (الف

  (Morphological Structure)ساختار صرفی (ب

 (Rhetorical structure) ساختار بلاغی (ج

 (Lexico Semantical Structure)واژگانی ـ ساختار معنایی  (د

 (Phonetical Structure) آوایی ساختار (ـه

 ساختار بلاغت

 .است نمفهوم شیوایی و رسایی سخمعنا و  و در زبان فارسی به، شرق از فنون ادبی بلاغت

    مل          اطناب م  و    خل                         با سخنی كه از ایجاز  م ،                                              بلاغت آن است كه آدمی آنچه را كه در ته  دل دارد»

 (62، م1992، رازی فخر)« .دبر زبان آر، در آن پرهیز شده باشد

ح العلوم ع با نوشتن كتاب مفتایان و بدیب، یبه علم معانرا بلاغت  (ـه626 ی)متوف یسكاك

علم . كندیث مبح، آنها یریكارگ به و هاهانواع جملباره در ، یعلم معان. كندبندی میمیتقس

 و« هاستعار»، «هیتشب» و روان از جمله حیساختن و پرداختن سخن فصبه بحث پیرامون ان یب

استخدام  ،قلب، مبالغه جملهاز  تصویرسخن همراه با های ییبایز عیعلم بد. پردازدیم« هیكنا»

 . دهدمی را مورد بحث قرار ...و

زیرا . ردفرق دابا هم ها آن شهیهر چند ر، ندیرگیک معنا میبه را  بلاغت و فصاحت برخی
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آن  یشة لغویاز آنجا كه رو برخی دیگر بر این باورند . كنندمی معنا را آشكار و اظهار، هر دو

و  نیازی به بلاغت نداردكند و ی                     كلام و متكل م را وصف م، واژه، فصاحت متفاوت است دو

بدون ، بلاغت رسدمی به نظر؛ كندیوصف م بدون توجه به واژه                     بلاغت كلام و متكل م را 

همان ، بسیار هایالبته امروز بیشتر ادیبان برای پرهیز از دسته بندی. كاربردی نداردفصاحت 

 . دیدگاه نخست را در نظر دارند

پوسته ا تنهلفظ و ؛ پیام و بلاغت آن است، جوهر هر زبان معنادانید می همان گونه كه نیک

فظ را این معناست كه لپس باید بپذیریم . استپیام و بلاغت زبان ، در خدمت معنا وزبان 

 . دارد ر رساندن مضمون و محتوادد و نقش بسیار شگرفی سازمی

آهنگی باعث خوش كه كلامهای ییزیبا          محس نات و بسیاری ازجای بسی شگفتی است 

در ن معانی و بیا علمهای كتاب در مقدمه      مثل ا . ستاهمیت جلوه داده شده ابی دشومی كلام

كه  آن اندازه، كلامی است زیبائی و آرایش مهمترین عاملكه  و انسجام كلامی فصاحت بحث

 آید!نمی نپردارند به علل و عوامل زیبایی و آرایش كلامی سخن به میامی           عوامل مخل  بیانبه 

 رى علمىیگن عامل در شكلیبزرگتریابیم می با نگاهی گذرا به تاریخ علوم عربی در

نادیده  لذا چیزی كه هیچ گاه نباید؛ كریم است قرآن، و دیگر علوم عربی صرف و نحو، بلاغت

عربی و های علوم در زبان                                      ود این است كه قطع ا و حتم ا گسترش همهگرفته و یا انكار ش

 ینا اهل بلاغت و ادیبان دیدگاه مورد پذیرش، بر همین اساس. ریشه در قرآن دارد، فارسی

آن نیز در بندی              كه حت ی تقسیمای به گونه، بوده از عربی برگرفته فارسی زبان بلاغت كه است

بی چارچوب كلی بلاغت فارسی از عرتنها ه باید بپذیریم البت. چارچوب بلاغت عربی است

 .                                                         و گر نه در بخشی نگری و جزییات چارچوب خاص  بلاغت فارسی است، گرفته شده

 چگونگی ترجمه علوم بلاغی

با اقرار به این . نیاز از ترجمه نیستبی، هر كشوری هر چند پیشرفته در همه علوم و فنون

نباید از این نكته مهم نیز غافل شد كه تجربه ثابت ، ش ترجمهموضوع و نظر به جایگاه و ارز

، تواند واژگان و اصطلاحات را به زبان دیگری برگرداند ولی فصاحتمی كرده است ترجمه
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از تركیب نحوی شكل گرفته و تركیب ، زیرا بلاغت؛ است ناپذیرترجمه، انسجام و بلاغت كلام

روی  ...فلسفه و، مترجمانی كه به ترجمه علوم، سبب بدین. با یكدیگر فرق داردها نحوی زبان

تصویر معانی و بدیع ، ولی آنان كه تلاش كردند صور خیالاند آوردند در كار خود موفق بوده

علمی  امروز در جامعه اند. بنابراینو به طور كلی بلاغت را ترجمه كنند چندان موفق نبوده

و اگر هم ترجمه شده فقط ، ترجمه نگردیده ادبی كشور دیوان حافظ شیرازی به زبان عربی

این در حالی است كه دیوان خیام بیش . و صور خیال كمتر برگردانده شداند الفاظ ترجمه شده

 . از نود ترجمه عربی دارد

م به دو كاركرد هپس ساختار واژگانی به راحتی ترجمه پذیر است ولی ساختار بلاغی 

 : زمان نیاز دارد

 پذیریمعنا (الف

 از زبان اصلی پذیریسبک (ب

ا از توان برگردانی سبک و اسلوب ربنابراین نمی؛ انتقال واژگانی است، كاركرد ترجمه

؛ ه هاستالبته شاید بتوان گفت نیمی از كاركرد ترجمه انتقال واژ. كاركردهای ترجمه دانست

جه تر مورد توكم، متن است كه این موضوعهای انتقال زیبایی، ترمهمنیم دیگر و به نظر 

 برد تا از نیمهمی دوم بیشتر لذت در این میان خواننده از نیمه. مترجمان قرار گرفته است

ن جهان ادیبان و بلیغا همه. است )ع(مام علیا البلاغهنهجهای هساده آن ترجم نمونه؛ نخست

 لبلاغهانهجفصاحت و بلاغت كلام ، در برابر زیباییـ                 حت ی غیر مسلمان ـعرب و غیر عرب 

غت انتقال معنی صورت گرفته ولی كمتر سبک فصاحت و بلا، هادر این ترجمهاند. درمانده

ی لذت بدین سبب مخاطب از متن اصل. به خواننده منتقل شده است البلاغهنهجمنحصر به فرد 

تا این  شدمسلط بازبان عربی به خوبی بر باید انسان . آن برد تا از متن ترجمه شدهمی بیشتری

 . رساندنمی به گونه شایسته و بایسته ترجمه فارسی مفهوم را لذا. را درک كندهایی ییزیبا

معانی و مفاهیم پدیدآمده زبان مبدأ است و ، موضوعات درک و تفسیر، اوج هنر مترجم

ببینید با چه . گیردرا در زبان مقصد بر عهده میها آن یابی و بازسازیمعادل، آنگاه انتقال

د! مترجمان كنهدف و مقصود خودش را بیان می، فصاحتی زیبایی و عالی و با چهتعبیرات 
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درست ، هم ممكن است بر این باور باشند كه در زبان و ترجمه،                      تجربه در این فن  ظریفكم

 و هم، درک كرد توان هر واژه و مفهومی را هم به طور دقیق تعریف ومی، همانند علمی دقیق

زبانی متفاوت به هم     ٔ  حوزه از دو،                                      شفاف با پیوندهای متقابل و كامل ا ثابتای را به شیوهها آن

 . اتصال داد

نخستین ، هدر فرایند ترجمبسیار مهمی اشاره شود كه  در اینجا لازم است به نكته بنابراین

 فصاحت و انتقال بلاغت، ترمهمبعدی و گام است  ...واژگانی و، نحویانتقال ساختارهای گام 

به ویژه شناسی زبان در حوزه. است با رعایت دقیق امانت داری بدأ به زبان مقصدزبان م

لفظ  ساختار بلاغت و فصاحت به مراتب دشوارتر از انتقال واژه ونقل ، ترجمهشناسی زبان

لاغت با توان واژه و لفظ را معادل یابی كرد ولی بمی، زیرا به آسانی و با كمی تلاش؛ است

ن مقصد است و باید در زبا ناپذیرترجمه، چرا كه بیشتر؛ روبروستهایی ریدشوا وها پیچیدگی

به  .نتقل كرددقیق ادبی و علمی صورت گیرد تا بتوان پیام را به خواننده به خوبی م معادل یابی

ها ر ساختارو گر نه دیگ، هر گونه تحلیل زبانی بر پایه معنا و بلاغت صورت پذیرد ناگزیر باید

بلاغت  وامدار، مام مراحلتدر  متون عربیو فهم  سنجینكته لذا. اهند بودسست و ضعیف خو

 . عربی است

مبدأ  و ظرایف زبان صور خیال، انتقال بلاغتشالوده و چارچوب كار آن  متونی كه ترجمه

های داشتبرمتن مبدأ با  نباید ترجمه البته.                        و حت ی آرمانی خواهد بود      موف ق، استبه مقصد 

 ه خوانندهدر نتیج؛ و چند معنایی خواهد بود گوناگون باشد زیرا پیام متون همی بلاغ گوناگون

در ، رایج ایدر دورهواژگان و اصطلاحات به این كه  توجه با. شودمی سردرگم و سرگردان

 . افتنددوره بعد از سكه رواج می

 : دو نوعند امعن پذیرین                      كلی صناعات از نظر تعی  طوره ب» 

، مثل مجاز مرسل؛ كندمعین می، را بافت كلام و ساختار متنها آن كه معنای الف( صناعاتی

ون بافت معنای این صناعات در در ....ی ساده وهاتمثیل، كنایه، استعاره مصرحه، تشبیه حسی

 . كندرا مشخص میها آن كلام معین هستند و بافت كلام محدودة معانی

، دهنده بافت كلام را تحت تأثیر خود قرار میبینی كال و غیر قابل پیش             ب( صناعات سی 
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، ی تصویری تكرار شوندههاهمایبن، نمادهای شخصی، ی چندلایة رمزیهاتمثیلمانند 

این گروه با اندیشة متن و بافت كلام ناهمساز هستند و نظام دلالت را در متن  ....پارادوكس و

كاروند ، )فتوحی« .شودناممكن میها آن گیری دربارة معنایكنند به حدی كه تصمیممختل می

 پارسی(

و م استعاری نقش مؤثری در روند سراسری انسجا ومجازی ، یقیمعانی حق، یبافتار بلاغ

 حالت عادی و معمولی، هجملست كه ین گونه نیاشه یهم. ترجمه شده دارند متندمان یچ

كه ـ      اص یخر علمی یا تعبیی یمعنای مجازی و كنا، یل  ث   م ، یاصطلاح، گاهی در متن. داشته باشد

 صطلاحات خاصاهم ، با تسلطد یمترجم با، ن رویاز ا. رودمی به كارـ  ای داردژهیمعنای و

ف یر ظرشتیب از آنجا كه. اوردیبه دقت ب« زبان مقصد» را درها آن هم معادل و« زبان مبدأ»

است  مترجم بهتررود یم نیدر ترجمه از ب، یاصلری متن یتعبهای ییلفظی و هنرنماهای كاری

، هاتیتشب، استعارات، لاتیتمثپس . گنجاندب عبارتترین كوتاهدر را ن وو مضم امعنشتر یب

ارد! دام یمحكم پ انیباستحكام معنی و ی در یه سزاب نقش چه، گر مباحث بلاغییات و دیكنا

 و، یآگاه مشابه و مواردها شأن نزول مثل، ی                                       از است كه مترجم كامل ا نسبت به علوم بلاغیپس ن

 . علم لازم را داشته باشد

خواهد می همان معنای پنهانی و درونی است كه گوینده كلام، معنای باطنی یا غرض جمله

اهری معنای ظ«            ا ی اک نعبد»: مانند این آیه مبارک. آن را برای خواننده خود روشن و بیان نماید

 است زیرا« پرستیممی تنها ترا»: ای پنهان آنولی نكته بلاغی یا همان معن« پرستیممی ترا»: آن

 . در آن صورت گرفته است،                                              تقدیم ما هو حق ه الت أخیر كه یک نكته بلاغی است

برای .                                       هدفمند و بر اساس چارچوب خاص ی حركت كند، لازم است مترجم، از این رو

صول ا. است یرناپذزی ترجمهیو چه چ، پذیر زی ترجمهید بداند چه چین هدف بایدن به ایرس

؛ شوندیم ابییشوند بلكه معادل نمی ترجمه، هان مبتنی است كه مثلیبر ا، ارهای ترجمهیو مع

 اقص خواهدپیام گنگ و ن؛                                         توان پیام مول ف را به خواننده انتقال دادنمی، زیرا با ترجمه مثل

های هنمونه ترجم؛ (238: 1383، فارسی)« ها    م ن              ا ن ه  لاب د  های            و  ش ر  ما ف،                        ال م ر ا ة  ش ر  ك ل ها»: مانند، بود

 : نادرست و ناقص
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 . ستین كه از او چاره نیز او ایزن همه اش بدی است و بدتر چـ 

 . ستینای ن كه از او چارهیهمه اش دردسر است و زحمت بارتر ا، زن و زندگىـ 

 . تسینای وجودش چاره ن كه ازیو بدتر از آن ا،             ز زن شر  استیهمه چـ 

آورده « بلا نباشد!بی ایچ خانهیا! هیخدا؛ زن بلاست»: در صورتی كه باید معادل درست آن

 . شود

ملتی  به فرهنگ، ن مبتنی است كه اگر با ترجمه نكته ایی بلاغییبر ا، یا چارچوب ترجمه

ر ن را دنزدیكترین معادل به آ، كندنمی تواند آن را ترجمهمی ن شود مترجمیا گروهی توهیو 

دیگر  كه بیشتر ازها ژه مثلیبه و؛ درست آن را توجیه كندای زبان مقصد بیابد یا به گونه

«              ة  الل س ب ة            ر ب  ح ل و                 ال م ر ا ة  ع ق »: بدین نمونه دقت كنید اند؛ادبی برای مترجم دردسر سازهای هنكت

 : ترجمه كرده اند؛ (238، 1383، فارسی)

 . نیریدنش شیگز، زن كژدمی استـ 

 . ن استیریش، ش زنینـ 

 . ن استیریدنش شیزن عقربی است كه گزـ 

 زن )زود شین: ا. ین استیریعقرب شمانند ش شین، (ی)فلانزن »: بهتر است گفته شود

 « .ن استیریعقرب شمانند ، (یاحساسات

 لهم عرفى اهن ساختار متناسب با فیا. خود دارد ژهیساختارى و، میهر زبانى براى انتقال مفاه

 نیلحاظ ا هى است در برگردان هر متنى از زبان مبدا به زبان مقصودیرد و بدیگآن زبان شكل مى

رچه هبكوشد و  هداند كه هر چرانى خود مىیگمان مترجم ابى. بر مترجم ضرورت داردها یژگیو

متن زبان  بدیع و بیان را به خوبی، علوم معانیدانش و هنر داشته باشد باز قادر نخواهد بود 

 . ى عربى اكتفا كنندهاهى براى واژیهاافتن معادلیتنها به  لذا مترجمان. ترجمه كنند

خواهد می همان معنای پنهانی و درونی است كه گوینده كلام، معنای باطنی یا غرض جمله

اهری معنای ظ«            ا ی اک نعبد»: مانند این آیه مبارک. آن را برای خواننده خود روشن و بیان نماید

است زیرا « پرستیممی تنها ترا»: بلاغی یا همان معنای پنهان آن ولی نكته« پرستیممی ترا»: آن

 . در آن هست،                                              تقدیم ما هو حق ه الت أخیر كه یک نكته بلاغی است
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 ساختار بلاغی ترجمههای هنمون

   ه ی       ن  ف ك ی          لر ج ل  ب ٱ         م ق ت ل  

 . {ان دو آرواره اوستیم، یمه هلاكت آدیما}دهد بر باد می زبان سرخ سر سبز

       ص ر ع ی                 ر  ح ف ر ة  ه و     اف            ف ل ر ب  ح 

 . كه اول خود در آن افتد یچه بسا چاه كنیا ؛ ی                 اول خودت بعد ا كس، یچاه مكن بهر كس

    ج اـ                                    ف م ن ع ل ا ز ل ق ا ع ن غ ر ة  ز ل                                              ق د ر ل ر ج ل ک  ق ب ل  الخ ط و  م و ض ع ه ا

را یز{ریبگ ش از گام نهادن اندازهیخود را پ یپا یجا}كن  ت درازمیت را به اندازه گلیپا

 . افتد فرو یلغزنده بالا رود از سر خودخواه یخبربی یهر كس از رو

                             داک  أ و ك تا و ف وک  ن ف خ ی

 }دو دستت گره زدند و دهانت دمید{. كه لعنت بر خودت باد یخودت كرد

                    خ ر  ج اش  م ن خ ر ـ                      إذ ا س د  م نه  م ن    ل                      لد هر  م ا ع اش  ح و ٱ   ع  ی            ف ذ اک  ق ر 

ز ، یندد درگر ز حكمت بب، زیرا خدا؛ ک روزگار استیده و نیبرگز، تا زمان زنده بودن

 !یگرید در دیگشا، رحمت

                             م ث ق ل  اس ت عان  ب ذ ق ن ه

 {دیجو یاریاست كه از چانه خود  یاو گرانبار}گر شود ی              عصا كش  كوری د، یكور

 .        ال م اء ی                      ر طائل  كالر اقم  ع ل یبغ ی       الس اع 

 چون نوشته روی آب است )كار بیهوده انجام دادن(، تلاش ناپیوسته

           رأس ه نار  ی               كأن ه ع ل م  ف                                     أغ ر  أبلج   تأتم  ال ه داة  ب ه 

 .                 با قل ه روشن است یا كوهیگو؛ گشاده رو و پیشوای راهنمایان است، بزرگوار

             ه ا ا مام های                    ص فوف  ص لاة  ق ام ف                   ن جوم  و راء ه          ل ا و الی         كأن  س ه 

 . صف نماز با امام جماعت ایستاده است، ل با ستارگان پشت سرشیا سهیگو

 .                ق راع  ال خ طوب  ی     ف  ف ی                           الش جاعة  و الا قدام  و الس  ی    ث  فی          أنت  كالل 

  !یریمانند شمشها یو در پشت سر گذاشتن گرفتار، ریچون ش یش تازیتو در دلیری و پ

 ی         ك الل آل  ی                 ص ف اء  و أد م ع  ی             و  ث غ ر ه ف   ی   ال ی              ك لاه ما ك الل  ی          ب  و ح ال ی             ص د غ  ال ح ب
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من های دندانش و اشک یدیسپ، ره و تار چون شبیگیسوی معشوق و حال من هر دو ت

 . د استیچون مروار

                     ن س ج ه م ن ع نكبوت        ت ی      ا ك ب ی            ا ن ما الد ن

 . از تار عنكبوت استای خانه، هاا تنیدن
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 نتیجه

دای ج ـاز این رو متون علمی ؛ گمان زبان حقیقی برای ترجمه بسیار ساده و آسان استبی

كند زبان مجاز و می شود ولی آن چه ترجمه را سختمی به راحتی ترجمه ـتخصصی بودن 

دنیای  ادیبانگیرد تا می یرا به باززبان مجازی ادبیات ، در پی این موضوع. صور خیال است

 . دجلوه دهنو زیباتر تر نشینرا دلها انسان

، هاجمله، هاناآشنایی مترجم با كاربردهای گوناگون واژه، مشكل ترجمهترین بغرنج

 «ساختار» راها آن و دیگر عنصرهای تشكیل دهنده زبان است كه ما در این جاها عبارت

وب خدی ترجمه باور داریم بایسته است كه ساختارها را كاربر پس اگر به جنبه. نامیممی

 . م و خوب هم پیاده كنیمشناسیب

 كند و مخاطبان را به سانمی متن ادبی را پیچیده و چند چهره، صور خیال و بلاغت

 لا آزرده دگمان این حالت نه تنها خواننده ربی .كشدمی پر راز و رمز به دنبال خودهای سریال

 كند و دنیای لذت بخشی ر سپریمی ه خود را غرق در دنیای مجاز و بلاغتكند بلكنمی

 . كندمی

ن خاطب زبام، آیا همان گونه كه متن ادبی با ساختار بلاغی پر راز و رمز: اكنون باید پرسید

بان زه مخاطب كند مترجم توانایی آن را دارد دنیا و زبان مجاز را نیز بمی مبدأ را دلداده خود

 . رسد پاسخ روشن استمی د! به نظرتقال دهمقصد ان
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